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تاریخ ایران

امپراتوری های بیزانس و ساسانی 
کتاب »امپراتوری های بیزانس 
و ساسانی« نوشــته »انگلبرت 
وینتر و بئاته دیگناس« را جواد 
سیداشــرف به فارسی ترجمه 
کــرده و به تازگــی از ســوی 
انتشارات ققنوس منتشر شده 

است.
قیصر روم آلکســاندر سوروس 
با ترس و دلهره بــه حمله های 

ساسانیان واکنش نشــان داد. او چندین بار کوشید با اعزام 
نمایندگانی به راه حلی دیپلماتیک دست یابد. اما این تلاش ها 
با توجه به مطالبات دوباره اردشیر درباره لزوم بازپس گیری 
سرزمین هایی که در گذشــته به هخامنشیان تعلق داشت 
بی ثمر ماند. این کتاب به بررســی همه جانبــه جدال بین 
2امپراتوری بیزانس و ساســانی می پــردازد و مخاطب را با 

ماجراهای تاریخی خواندنی و جذابی مواجه می کند.
جنگ ایران و روم شرقی میان سال های ۶۰2 تا ۶2۸ میلادی 
بین خسرو پرویز، شــاه ساســانی و فوکاس و هراکلیوس، 
امپراتوران بیزانــس بود که آخریــن و بزرگ ترین جنگ از 
جنگ های ایران و روم شــرقی به شــمار می رود. با کشــته 
شدن موریس، امپراتور بیزانس، در سال ۶۰2 و پیش آمدن 
خلأ قدرت و کودتــای فوکاس برای تصاحــب تاج و تخت، 
خسروپرویز به فکر استفاده از این وضعیت و هجوم به مرزهای 
بیزانس افتاد. برای این منظور، وی خونخواهی موریس را که 

در به تخت نشینی خودش نقش داشت، دستاویز قرار داد.
انتشارات ققنوس کتاب »امپراتوری های بیزانس و ساسانی« 
نوشــته »انگلبرت وینتر و بئاته دیگناس« را در 3۰3صفحه 
با قطع وزیری و به بهای 11۰هزار تومــان راهی بازار کتاب 

کرده است.

تصفیه های گسترده استالینی
کــــتاب »تـــــصفیه های 
گســــترده اســــتالینی« 
اثـــر»نــوح  بــرلاتسکی« 
را شهربانو صارمی به فارسی 
برگردانده و به تازگی از سوی 
انتشارات ققنوس منتشر شده 
اســت. امروزه در غرب ژوزف 
استالین را یکی از بی رحم ترین 
خودکامــگان و جانیان تاریخ 

می شناســند، اما کسانی در روســیه هنوز او را به دلیل 
قدرت بخشیدن به روســیه و پیروزی در جنگ جهانی 
دوم تحسین می کنند. حتی در غرب هم هنوز کسانی 
پیدا می شــوند که طرفدار استالین باشــند. در کتاب 
چشــم اندازهایی از تاریخ معاصر جهــان: تصفیه های 
گسترده استالینی، مؤلفان تحلیل های گوناگونی درباره 
دوران استالین در اتحاد شوروی و تأثیر پایدار رژیم او بر 
جهان امروزی ارائه می کنند.  ژوزف استالین در اواخر قرن 
نوزدهم میلادی در خانواده ای نسبتاً تنگدست به دنیا 
آمد و بعد از طی کردن پله های ترقی در حزب کمونیست 
روسیه در نهایت به دبیرکلی این حزب رسید. حکومت 
اســتالین را بســیاری به »کیش شخصیت پرستی« و 
شیوه های مخفی حذف مخالفین محکوم می کنند. نیکیتا 
خروشچف، جانشین استالین، حکومت و کیش شخصیت 
استالین را در کنگره معروف حزب کمونیست شوروی در 
1۹۵۶ محکوم کرد و پروسه استالین زدایی را آغاز کرد 
که بعدها به جدایی چین و شوروی انجامید. انتشارات 
ققنوس این کتاب 1۶۰صفحــه ای را در قطع وزیری به 

بهای ۶۵هزار تومان منتشر کرده است.

پدرم با چند نفــر از علمای مشــهد، نظیر آیت الله 
سیدعلی اکبر خویی، آیت الله میرزا حبیب ا... ملکی، 
آیت الله سیدجواد خامنه ای -که همه آنها آذری زبان 
بودند- ارتباط نزدیکی داشتند. پدرم هنگامی که از 
محله چهارباغ به ســمت مسجد گوهرشاد حرکت 
می کردند، آیت ا... ســیدجواد خامنه ای را ملاقات 
می کردند و پس از گفت وگویی کوتاه، به حرم مطهر 
امام رضا)ع( می رفتند. آیــت ا... خامنه ای نیز هربار 
برای اقامه نماز به مسجد صدیقی ها می رفتند، در 
بین راه ســری به منزل ما می زدند. برادر بزرگ ترم 
برایم تعریف می کرد، که وقتی رهبر معظم انقلاب 
به دنیا آمدند، پدرم با مرحوم آیت الله خامنه ای در 
بالاخیابان روبه رو شدند. ایشــان به پدرم گفتند: 
خداوند به من پسری عطا کرده است که اسمش را 
علی گذاشته ام. پس از آن پدرم را به منزل آیت الله 
سیدهاشــم میردامادی پدرهمســر خود دعوت 
کردند، تا در گوش مقام معظم رهبری اذان و اقامه 
بگویند. آیت الله ســیدجواد خامنه ای عالم بسیار 
فاضلی بود. یکی از نزدیکان من که کتاب مکاسب 
شیخ انصاری را نزد 2نفر از بزرگان حوزه مشهد، یکی 
ایشان و عالم دیگری خوانده بود، خاطرنشان می کرد 
که قوت علمی آیت ا... خامنه ای بســیار بالاتر از آن 
فرد دیگر بوده اســت. من از ایشان نکات ارزنده ای 
آموختم. با وجود اینکه آن بزرگوار ارتباط اجتماعی 
زیادی نداشتند، اما مردم ارادت بسیاری به ایشان 
داشتند. یکی از ویژگی های فردی آیت الله خامنه ای، 
مخالفت شدیدشــان با حکومت پهلوی بود. نه تنها 
ایشــان بلکه همسر و فرزندانشــان نیز از حکومت 
پهلوی بیزار بودند. آیت ا... سیدجواد خامنه ای، در 
مسجد صدیقی ها امام جماعت بودند. بنده چندین 
بار پشت سر ایشــان نماز خواندم. آن موقع ایشان، 
هنوز در مسجد گوهرشــاد نماز اقامه نمی کردند. 

نماز ایشان بسیار باشکوه برگزار می شد، به طوری 
که همه کسبه آن منطقه، برای اقامه نماز به مسجد 
صدیقی ها می آمدند. هنوز آن شــکوه معنوی نماز 
جماعت آیت ا... خامنه ای در خاطرم مانده است...«.

تجسم تقوا و زهد
مرتضی نجفی قدســی از فعالان فرهنگی کشــور، 
در زمره آنان اســت که در جوانی به محضر آیت الله 
سیدجواد خامنه ای بار یافته اســت. وی از سبک 
زندگی آن زاهد خاک نشین، گزارشی ارائه می کند 
که بس روشــنگر و درس آموز می نماید. شمه ای از 

این روایت، به ترتیب ذیل آمده است:
»حدود 4۰ســال پیش در یکی از ســفرها که به 
مشهد مقدس مشرف شده بودم، توفیقی یار شد تا 
خدمت یکی از عالمان مهذب و باتقوا شرفیاب شوم. 
این عالم پرهیزکار، حضرت آیت الله حاج سیدجواد 
خامنه ای والد بزرگوار رهبر معظم انقلاب اسلامی 
حضرت آیت الله خامنــه ای )مدظله العالی( بود. 
خانه ای که این روحانی وارسته در آن می زیست، 
منزلی بسیار ساده، قدیمی و با امکانات محدودی 
بود. در وهله اول بســیار متعجب شدم که ایشان 
با اینکه فرزندان نامــداری دارد و حداقل یکی از 
آنها رئیس جمهور کشور اســت و دیگران نیز هر 
کدام دارای مقامات و مراتبی هســتند، مع ذلک 
در چنین خانه ای محقــر و در یک اتاق کوچک ۹ 
متری، در کنار انبوهی از کتاب های بسیار قدیمی 
زندگی می کنــد و عجیب تر آنکه ایــن پیرمرد و 
پیرزن سالخورده، خدمتکاری نداشتند و در عین 
حال با مهمان اینقدر گشــاده رو بودند. من خود 
شرمنده شــدم که چرا برای آنها مزاحمت ایجاد 
کرده ام، مخصوصاً وقتی که عیال ایشــان سینی 
چای را در دســت گرفته و با زحمــت از پله های 
طبقه پایین به بالا می آمد، تــا از مهمان پذیرایی 
کند. به هر حال صفا و ساده زیستی آنها بسیار مرا 
تحت تأثیر قرار داد. در این دیدار ایشــان توصیه 
فرمودند کــه هر وقت برای زیــارت حضرت امام 
علی بن موسی الرضا)ع( به مشهد مشرف می شوید، 
سعی کنید از زیارت جامعه کبیره غافل نشوید و 
این را هم مطمئن باشــید که حضــرت به عموم 
زائرین نظر لطف دارند و زائری نیست که از زیارت 
مشــهد مقدس بی بهره  برگردد. در مراتب علمی 
آیت الله سیدجواد خامنه ای، همین بس که ایشان 
از 3مرجع عظیم الشــأن در نجف اشــرف، یعنی 
حضرات آیات عظام میرزا محمدحسین نائینی، 
سیدابوالحســن اصفهانی، شــیخ محمدحسین 
غروی اصفهانی )مشهور به کمپانی( اجازات اجتهاد 
متعددی دریافت کردند. ایشان پس از مراجعت 
از نجف، در مشــهد مقدس اقامت می کنند و در 
مسجد جامع گوهرشاد و مسجد صدیقی ها در بازار 
فرش فروش ها در نزدیکی حرم مطهر، اقامه نماز 
جماعت می کردند و از آنجا که در زهد و قداست 
برای عموم متدینین شناخته شده بودند، بسیاری 
از مومنین مشــهد در نماز جماعت ایشان حاضر 

می شدند.
 یکی از مراتب قداســت ایشــان، رعایت بسیاری 
از مســتحبات بود. به عنوان نمونــه وقتی در نماز 
جماعت ایشان شــرکت کردم، با عمامه مشکی و 
نماد ســیادت بودند، ولی در منزل با عمامه سفید 
در اتاق کتابخانه شان نشســته بودند و چون بسیار 
تعجب کردم، از ایشان پرسیدم: حضرت آقا شما که 
سیدهستید، چرا عمامه سفید بر سر گذاشته اید؟ 
ایشان پاسخ دادند: استحباب در این است که انسان، 
همیشه یک دستار سفیدی بر سر داشته باشد و من 
چون سیدهستم، هرگاه بیرون و به مسجد می روم، 
با عمامه مشکی می روم، ولی به محض اینکه به خانه 
می آیم، عمامه ام را عوض می کنم و عمامه ســفید 
را بر ســر می گذارم... این ماجرا نمونه ای از رعایت 
مستحبات توســط این عالم مهذب بود و از مراتب 
زهد و قناعت ایشان هم حرف های زیادی هست که 

مطلب به درازا می کشاند...«.

 وقتی مقام معظم رهبري
 توفیق خویش را از رسیدگی به پدر می شمارند

انسان می تواند با خدا معامله کند!
در صفحه امروز تاریخ، سخن از عالم با تقوا و زاهد، شادروان 
آیت الله ســیدجواد خامنه ای در میان اســت. هم از این 
روی بازخوانی تحلیلی خاطــره ای از رهبر معظم انقلاب 
اســلامی، در باب توفیقات ناشــی از ادای دین به پدر، 
به هنگام می نماید.  این یادمان، نشان از آغازین سالیان 
دهه 4۰ دارد. آنگاه که آیت الله ســیدعلی خامنه ای در 
عداد فضلای قم به شــمار می رفت و آینده ای درخشان 
برای وی پیش بینی می شد.  با این همه ایشان در همان 
دوره، در می یابد که پدر در مشهد، بیمار است و به کمک 
وی نیاز دارد؛ »مرحوم پدرم در ســنین پیــری، تقریباً 
بیست و چند سال قبل از فوتش که مرد ۷۰ ساله ای بود، 
به بیماری آب چشــم که چشم انســان را نابینا می کند، 
دچار شد.  بنده آن وقت در قم بودم. تدریجاً در نامه هایی 
که ایشان برای ما می نوشــت، این روشن شد که ایشان 
چشمش درســت نمی بیند. من به مشــهد آمدم و دیدم 
که چشم ایشان محتاج به دکتر است.  مدتی ایشان را به 
دکتر بردم و بعد برای تحصیل به قم برگشــتم، چون من 
از قبل ساکن قم بودم. باز ایام تعطیل شد و من مجدداً به 
مشهد رفتم و کمی به ایشان رسیدگی کردم و دوباره برای 
تحصیلات به قم برگشتم، اما معالجه پیشرفتی نمی کرد! 
در سال 1343 بود که من ناچار شــدم ایشان را به تهران 
بیاورم چون معالجات در مشــهد جواب نمی داد، امیدوار 
بودم که دکترهای تهران، چشم ایشان را خوب خواهند 
کرد.  به چند دکتر که مراجعه کردیم، ما را مأیوس کردند، 
و گفتند: هر دو چشم ایشان معیوب شده و قابل معالجه 
و اصلاح نیست! البته بعد از 3-2 سال، یک چشم ایشان 

معالجه شد و تا آخر عمر هم چشم شان می دید اما در آن 
زمان مطلقاً نمی دید و باید دستشــان را می گرفتیم و راه 
می بردیم، لذا برای من غصه درست شده بود. اگر پدر را رها 
می کردم و به قم می آمدم، ایشان مجبور بود در گوشه ای 
در خانه بنشیند و قادر به مطالعه و معاشرت و هیچ کاری 
نبود و این برای من خیلی سخت بود. ایشان با من هم یک 
انس به خصوصی داشــت. با برادرهای دیگر این قدر انس 
نداشــت. با من دکتر می رفت و برایش آســان نبود که با 
دیگران به دکتر برود. بنده وقتی نزد ایشان بودم برایشان 
کتاب می خواندم و با هم بحث علمی می کردیم و از این رو 

با من مأنوس بود...«.
بیماری چشــم پدر، موجب ملالت آیــت الله خامنه ای 
می شود و ایشان را بر ســر دوراهی قرار می دهد. ایشان 
در ادامه فعالیت علمی در قم یا بازگشت به مشهد، مردد 
می شوند و با یکی از دوستان روشــن ضمیر، به مشورت 
می نشــینند. رهبر انقلاب ســرانجام اقامت در مشهد را 
بر می گزینند و بعدها توفیقــات علمی و عملی خویش را 
از رهگذر این تصمیم قلمداد می کنند؛ »به سراغ یکی از 
دوستانم -که در همین چهارراه حسن آباد تهران منزلی 
داشت- رفتم. مرد اهل معنا و آدم بامعرفتی بود. قضیه را 
گفتم. گفتم که اگر اهل دنیا هم باشــم دنیای من در قم 
است، اگر اهل آخرت هم باشم، آخرت من در قم است، دنیا 
و آخرت من در قم اســت، من باید از دنیا و آخرتم بگذرم 
که با پدرم بروم و در مشهد بمانم. تأمل مختصری کرد و 
گفت: شما بیا یک کاری بکن و برای خدا از قم دست بکش 
و برو در مشــهد بمان، خدا دنیا و آخرت تو را می تواند از 
قم به مشهد منتقل کند!... من تأملی کردم و دیدم عجب 
حرفی است. انسان می تواند با خدا معامله کند! تصمیم ام 
را گرفتم. دلم باز شد و ناگهان از این رو به آن رو شدم، یعنی 
کاملًا راحت شدم و با حال بشاش و آسوده به منزل آمدم. 
والدین من که دیده بودند من چند روزی است ناراحتم، 
تعجب کردند که من بشاشــم، گفتم: بله، من تصمیم را 
گرفتم که به مشــهد بیایم. اگر بنــده در زندگی توفیقی 
داشتم، اعتقادم این است که ناشی از همان برّی است که 

نسبت به پدر بلکه به پدر و مادرم انجام داده ام...«.

علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوهنگاه

1358، آیت الله سیدعلی خامنه ای
در کنار پدرشان آیت الله سیدجواد خامنه ای

آیت الله ســیدعلی خامنه ای: »اگــر پدر را رها 

می کــردم و بــه قــم می آمــدم، ایشــان مجبــور 

بــود در گوشــه ای در خانــه بنشــیند و ایــن برای 

مــن خیلی ســخت بــود. ایشــان با مــن هم یک 

انس به خصوصی داشــت. بــا برادرهــای دیگر 

این قــدر انس نداشــت. با من دکتــر می رفت و 

برایش آســان نبود که با دیگران به دکتر برود. 

بنــده وقتــی نــزد ایشــان بــودم برایشــان کتاب 

می خواندم و با هــم بحث علمی می کردیم و از 

این رو با من مأنوس بود...«

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

روزهایــی که می گذرد، تداعی گر ســالروز 
ارتحال عالم ربانی زنده یاد آیت الله سیدجواد 
حســینی خامنه ای، پدر والاقدر رهبر معظم 
انقاب اســامی، آیت الله العظمی سیدعلی 
خامنه ای اســت. هم از این روی و در تکریم 
مکانــت والای علمی و عملــی آن بزرگ، 
یادمان ذیل به شــما تقدیم می شــود. امید 
آنکه تاریخ پژوهان انقاب اســامی و عموم 

عاقه مندان را مفید و مقبول  آید.

درنگی در حیات عالمی زاهد و خدوم
 زنده یاد آیــت الله حاج ســیدجواد خامنه ای، در 
پاییز 12۷4ه ش، در شهر نجف اشرف به دنیا آمد. 
خردســال بود که با خانواده  به تبریز بازگشت و 
دوران کودکی وی، مقارن با سالیان مشروطه بود. 
وی برادر همسر زنده یاد شیخ محمد خیابانی بود و 
از این طریق، مستقیماً در جریان وقایع این نهضت 
قرار داشت. هنوز نوجوان بود که پدرش درگذشت. 
دروس مقدماتی را در تبریز فرا گرفت و در ســال 
12۹۷ه ش به مشــهد رفت. همجــواری با حرم 
رضوی)ع(، زندگی او را وارد مرحله جدیدی کرد. 
وی پس از درگذشــت مادر تصمیم گرفت برای 
همیشه در مشهد بماند. بعد از حدود ۸سال اقامت 
در مشــهد، راهی حوزه  علمیه  نجف شد و محضر 
استادانی چون آیات عظام: محمدحسین نائینی، 
آقاضیاء عراقی و سیدابوالحسن اصفهانی را درک 
کرد و پس از چند ســال حضور در درس آیت الله 
نائینی، از ایشــان اجازه اجتهاد و  روایت گرفت و 
بعد از ۵سال به مشهد بازگشت. پس از درگذشت 
همسر اول، با خدیجه میردامادی، دختر آیت الله 
حاج سیدهاشــم نجف آبادی میردامادی، ازدواج 
کرد و صاحب ۵ فرزند شــد که آیت الله سیدعلی 
خامنه ای دومین آنهاســت. او به رغم آنکه پس از 
بازگشت از نجف، عالم و مجتهد برجسته ای بود، 
ولی تمایلی به تدریس نداشــت و هرگز در طول 
زندگــی، به دنبال معرفی خویش نبــود. وی این 
روحیه را تا آخر عمر حفظ کرد و حتی در زمانی که 
فرزندانش رئیس جمهور و نماینده مجلس بودند 
نیز در همان خانه محقر قدیمی زندگی می کرد و 
برای زیارت آقا امام رضا)ع( هم با وانت کهنه یکی 
از دوســتان که دنبالش می آمد، به حرم می رفت. 
آیت الله سیدجواد خامنه ای به رغم این همه دوری 
جستن از تعلقات دنیوی، از مبارزه با طاغوت غافل 
نبود و مثل اغلب علمای شیعه، از حاکمیت پهلوی 
تنفر داشــت، به خصوص که رفتارهای ضددینی 
رضاخانی را با گوشت و پوست خود احساس کرده 
بود. ایشان در هیچ یک از مراســم هایی که رژیم 
برگزار می کرد، حتی مراســم موزه آستان قدس 
رضوی)ع( که بسیاری از موجهین و علما می رفتند، 
شرکت نمی کرد. آیت الله خامنه ای از قدیم الایام، 
روابط صمیمانــه ای با امام خمینی)ره( داشــت. 
آشــنایی آنها به یکی از ســفرهای امام به مشهد 
در اوایل دوره  رضاخانی  برمی گشــت، که ایشان 
با واسطه  یکی از دوســتانش با امام خمیني آشنا 
شد و او را به منزلش دعوت کرد. در سال1343، 
زمانی که رژیم پهلوی امام)ره( را به ترکیه تبعید 
کرد، در اعتراض به این حرکت، نماز جماعت خود 
در مسجد صدیقی ها را تعطیل کرد. این روحانی 
زاهد و ساده زیســت، بعد از ۹1سال عمر باعزت و 
۵۰سال فعالیت تبلیغی و دینی و امامت جماعت، 
در چهاردهــم تیرماه ســال13۶۵ درگذشــت. 
امام خمینی)ره( در پیامی ایشــان را شخصیتی 
توصیف کردند که عمری را بــا تعهد و تقوا و علم 
سپری کرد. پیکر آیت الله ســیدجواد خامنه ای، 
در پانزدهم تیرماه با تشییع باشکوه مردم مشهد و 
اقامه نماز توسط آیت الله شیخ ابوالحسن شیرازی 

در جوار مضجع شریف حضرت رضا)ع(، در جنب 
دارالفیض حرم رضوی به خاک سپرده شد.

پدرم با امام سوابق زیادی داشت
رهبرمعظــم انقــلاب اســلامی، آیت الله العظمی 
ســیدعلی خامنــه ای، در فرازهایــی از خاطرات 
خویــش از ســیره پــدر ارجمند شــان آیت الله 
ســیدجواد خامنه ای، به ارتباط دیرین آن زنده یاد 
با امام خمینی)ره( اشارت برده اند که مهم روشنگر 
می نماید: » پدرم با امام ســوابق زیادی داشت. از 
دوران جوانی با ایشان دوست بودند. یکی دوباری که 
پدرم قم آمدند، با آقای خمینی ملاقات کردند. وقتی 
که من به منزل امام می رفتم، دو سه جمله با ایشان 
احوالپرســی می کردیم، که مثلا: اجازه بفرمایید، 
می خواهم مسافرت بکنم، مشهد بروم، ایشان یک 
خرده احوال مشــهد و احوال پدرم را می پرسیدند. 
پس از آزادی امام از حبــس و حصر هم، وقتی من 
با پدرم وارد اتاق ایشــان شدیم، احساس کردم که 
ایشان از وضع چشــم پدرم قدری ناراحت شدند! 
امام در این دیدار محبت خاصی به من کردند. وقتی 
دست شان را بوسیدم، مدتی دست من را نگه داشته 
و توی دست خودشان فشاری دادند. من احساس 
کردم محبت، تشویق و اظهار لطف خاصی است...«.

در پی رحلت آیت الله سیدجواد خامنه ای در تیرماه 
13۶۵، امــام خمینــی)ره( در پیامــی به آیت الله 
سیدعلی خامنه ای، مراتب علم و تقوای آن زنده یاد 
را به ترتیب ذیل ســتودند: »بســمه تعالی. جناب 
حجت الاسلام آقای حاج سیدعلی خامنه  ای، رئیس 
محترم جمهور )دامت افاضاته(. رحلت والد معظم 
جنابعالی که عمری با علم و تعهد و تقوا به سر بردند، 
موجب تأسف گردید. این مصیبت را به جنابعالی و 
اخوان محترم و خاندان جلیل تسلیت گفته، سلامت 
و موفقیت آن جناب را از خدای تعالی مسئلت دارم. 
والسلام علیکم و رحمه الله. 2۸ شوال المکرم 14۰۶. 

روح  الله  الموسوی الخمینی«.
به همین مناسبت دفتر بنیانگذار جمهوری اسلامی 
نیز با انتشــار اطلاعیه ای، به اعلام مراسم ترحیم 
برای آن فقید سعید پرداخت: »به مناسبت رحلت 
تأســف بار مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای 
حاج سیدجواد خامنه ای )قدس سره(، والد ارجمند 
حضرت حجت الاسلام آقای حاج سیدعلی خامنه ای 
ریاست محترم جمهور )دامت افاضاته(، که عمری را 
با فضیلت و علم و تقوی در کنار مرقد مطهر حضرت 
ثامن الائمه )صلوه الله علیه( به ســر بردند، عصر روز 
سه شنبه، ســی شــوال المکرم برابر با ۶۵/4/1۷ 
مجلس ختمــی از طــرف حضــرت امام خمینی 
)مدظله العالی( از ســاعت 4 الــی ۶ بعدازظهر، در 
مدرســه عالی شــهید مطهری برگزار می شــود. 

ان شاءالله تعالی. دفتر امام خمینی«.

او و خانواده اش از حکومت پهلوی بیزار بودند
محمدمهدی عبدخدایی از مبارزان دیرین مذهبی- 
سیاســی معاصر و فرزند آیت الله شیخ غلامحسین 
تبریزی اســت. وی از طریق دوستی پدر با آیت الله 
سیدجواد خامنه ای، از ایشان شناخت و خاطراتی 
جالب توجه دارد. شــمه ای از این گفتنی ها، به قرار 

ذیل آمده است:
»منزل ما، ابتدا در محله آذری ها بود. بعد از ســال 
1322 خورشــیدی، پــدر من منزلــی در خیابان 
حمام شاه، نزدیک حرم خریداری کرد. پس از آن، 
پدرم امام جماعت مسجد گوهرشاد شد. هم اکنون 
نیز یکی از شبستان های این مسجد به نام پدرم، با 
عنوان شبستان تبریزی نامگذاری شده است. برخی 
دیگر از بزرگان حوزه نیز در مسجد گوهرشاد امام  
جماعت بودند. در وســط مســجد، مکانی مشهور 
به مســجد پیرزن وجود داشــت که مرحوم شیخ 
غلامحسین محامی بادکوبه ای در آنجا به اقامه نماز 
می پرداخت. ایشان با پدرم ارتباط نزدیکی داشت. 
علت این آشنایی نیز شاگردی محضر میرزا مهدی 
اصفهانی از بزرگان حوزه خراسان در آن زمان بود. 

 محمد مهدی عبدخدایی: »آیت الله 
سیدجواد خامنه ای هربار برای اقامه 
نماز به مسجد صدیقی ها می رفتند، 
در بین راه سری به منزل ما می زدند. 
برادر بزرگ ترم تعریف می کرد، وقتی 
رهبر معظــم انقــاب به دنیــا آمدند، 
پــدرم بــا مرحــوم آیــت الله خامنه ای 
در بالا خیابان روبه رو شدند. ایشان 
به پــدرم گفته بودنــد: خداوند به من 
پســری عطــا کرده اســت که اســمش 
را علــی گذاشــته ام... پــس از آن 
پدرم را به منزل آیت الله سیدهاشم 
میردامادی، پدرهمسر خود، دعوت 
کردند تا در گوش مقام معظم رهبری 

اذان و اقامه بگویند...«
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تاریخ جهان

انقاب بلشویکی
کتاب »انقلاب بلشویکی« 
نوشته »سیلویا انگدال« را 
شهربانو صارمی به فارسی 
برگردانــده و به تازگی از 
سوی انتشــارات ققنوس 

منتشر شده است.
انقلاب بلشــویکی یکی از 
تأثیرگذارترین رویدادهای 
سیاســی قرن بیستم بود؛ 
چرا که نه تنهــا در تاریخ 
روســیه بلکــه در تاریخ 

سراسر دنیا تأثیر بسزایی داشــت و رژیمی به وجود آورد که 
۷4ســال دوام آورد و در اتحاد شــوروی و بخش های دیگر 
اروپا موجب رنج های بی حد و حصر شد. اما فراتر از آن باعث 
ستیزه جویی فراگیری شد که به »جنگ سرد« معروف است. 
خطر جنگ هسته ای میان اتحاد شوروی و آمریکا که ده ها 
سال دنیا را تهدید می کرد هر دو جامعه را دستخوش تغییر 
کرد. در کتاب چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان انقلاب 
بلشویکی، رویدادهای منجر به این انقلاب، پیامدهای آن و 

تأثیری که در دنیای امروزی داشت بررسی می شود.
سیلویا لوئیس انگدال )زاده 24 نوامبر 1۹33( نویسنده ای 
است که بیشتر برای داســتان های علمی- تخیلی شناخته 
می شود. نخستین رمان او افسونگر از ســتاره ها که توسط 
آتنیوم بوکز در ســال 1۹۷۰منتشر شــد، کتاب افتخاری 
نیوبری در سال 1۹۷1بود و فینالیست جایزه گفن در سال 

2۰۰۸، او همچنین جایزه فونیکس را برای آن اثر برد.
انتشارات ققنوس این کتاب 1۶۷صفحه ای را در قطع وزیری 

به بهای ۶۵هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ جهان

از تبار قدسیان
اشاراتی در باب حیات علمی و عملی زنده یاد آیت الله سیدجواد حسینی خامنه ای


